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سال های اول تدریس
شهربانو مقنی باشی
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یـک سـال بعـد، ازدواج کـرد و چـون همسـرش نیـز فرهنگـی بـود، هـر دو در 
روسـتاهای اطـراف شهرسـتان قائن برای تدریـس ماندنـد؛«برخلاف تصور 
همـه کـه زندگی در روسـتا را دوسـت ندارنـد، بهتریـن خاطرات من بـه دوران 
خدمتـم در روسـتا برمی گـردد. موقعـی کـه مهربانـی روسـتایی ها و احترامـی 
را کـه بـرای معلـم قائـل بودنـد، می دیـدم، دلـم نمی خواسـت آن هـا را تـرک 

کنـم و به شـهر بـروم.»
شـهربانو خانم کـه خاطـرات آن روزهـا را مـرور می کنـد، می گویـد: در روسـتا 
بـرق، آب لوله کشـی و بسـیاری از امکانـات رفاهـی نبـود امـا محبـت  مـردم،

گر کسـی مهمانی داشـت، از مکه آمده  همـه ایـن کمبودها را جبران می کرد. ا
بـود یا عروسـی و دامادی داشـت، اول ما را دعوت می کـرد. کافی بود بفهمند 
ناخوش احـوال هسـتیم؛ چندین بـار در روز سـر می زدنـد؛ غـذا می آوردنـد و 

هماننـد یـک خانـواده در کنـار مـا بودند.»
او تا سال 91 و به مدت 21 سال در روستاها خدمت کرد تا اینکه به شهرستان 
«از همـان دوران جوانـی هـر وقـت بـه مشـهد می آمـدم، دلـم  قائـن رفـت؛
می خواست همسایه امام رضا)ع( باشم. چند بار با همسرم درخواست انتقالی 
به مشـهد دادیم ولی موافقت نمی شـد تا اینکه سـال 9۴ با درخواسـت هر دو 

ما موافقت شـد و به آرزویمان رسـیدیم.»
مهـر سـال 1۴03 بعـد از هفت سـال معاونـت 

و سه سـال مدیریـت نهضـت و بیست سـال تدریـس در مقطـع ابتدایـی،
بازنشسـته شـد. دو سـه ماهی در خانـه اسـتراحت کـرد ولـی دیـد نمی توانـد از 
فضای آموزشـی دور باشـد و هر دو هفته به دوسـتانش و مدرسـه سـر می زد تا 
اینکه سال تحصیلی1۴0۴ دوباره تصمیم گرفت به فضای آموزشی بازگردد.
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او کـه در دوران کرونـا تجربـه تدریـس مجـازی را پشـت سـر گذاشـته بـود، بـا 
تعطیلـی چند  بـاره مـدارس به دلیـل آلودگـی هـوا از ابتـدای سـال تحصیلـی،

کلاس هایـش را در نرم افـزار «شـاد» برگـزار می کـرد. امـا بـا آغاز جنـگ تحمیلی 
سـوم و اختـلال در اینترنـت، بـه ایـن نتیجـه رسـید که ادامـه ایـن وضعیت به 
رونـد یادگیری دانش آموزان آسـیب می زند و نمی تـوان برای مدت طولانی،

آمـوزش را فقـط بـه فضـای مجازی سـ�رد.
شـهربانو خانم می گویـد: اول فکـر کردیـم می توانیـم مثـل قبـل کلاس هـا را 
بـه شـکل مجـازی ادامـه دهیـم، امـا بـا طولانی شـدن شـرایط، دیـدم بچه هـا 
از درس عقـب می ماننـد. بـا هماهنگـی والدیـن، چنـد روزی در خـود مدرسـه 
کلاس برگـزار کردیـم، ولـی به دلیل اتفاقی کـه برای بچه های مینـاب افتاده 
بـود و بخشـنامه آموزش و پرورش، امکان حضور در مدرسـه وجود نداشـت.
گـر موافق باشـم، کلاس را  همـان موقـع چند نفـر از والدیـن پیشـنهاد کردنـد ا

در منـزل یکـی از آن هـا برگـزار کنیم.»
یکـی از مـادران کـه نماینـده کلاس بـود، خانه خـود را بـرای ایـن کار در اختیار 

دانش آمـوزان قـرار داد؛«همسـر ایـن خانـم بیشـتر سـاعت های روز سـر کار 
� کرد، قبول  است و خودش هم فقط یک دختر دارد. وقتی پیشنهاد را مطر
کـردم. تنهـا شـرط مـن این بـود که والدیـن رضایـت داشـته باشـند و بچه ها با 

رضایت نامـه در کلاس حاضر شـوند.»
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شـهربانو خانم بـا وجـود زانـودرد و توصیه پزشـک مبنی بـر پرهیـز از بالا رفتن 
از پله هـا به دلیـل پارگی مینیسـک، سـه روز در هفته به منزل ایـن دانش آموز 
مـی رود تا دو سـاعت به دانش آموزانـش درس بدهد؛«پاهایـم درد می گیرد،
امـا وجدانـم اجـازه نمی دهـد بچه هـا را بـه حـال خودشـان رهـا کنـم. روز اول 
از 3۴ دانش آمـوز کلاس فقـط یازده  نفـر آمـده بودنـد و بـرای بقیـه بـه صورت 

آنلایـن درس دادم، امـا از چنـد روز بعد تعداد دانش آموزان بیشـتر شـد.»
در هفتـه آخـر، تعـداد دانش آموزانـی کـه در ایـن کلاس خانگـی حضـور پیـدا 
می کردنـد بـه 27 نفر رسـید. به گفتـه این معلم، بیشـتر غایبان، یـا چند فرزند 

دانش آمـوز دارنـد یا مسـیر منزلشـان تـا محل برگـزاری کلاس طولانی اسـت.
شـهربانو خانم تختـه کوچکـی دارد کـه آن را به دیـوار تکیه می دهـد و کلاس 
درسـت شـبیه روزهـای مدرسـه آغـاز می شـود. بچه هـا دور هـم می نشـینند،
سـ�ال می پرسـند و پای تخته می آیند. او می گوید: ریاضی درسـی نیسـت که 
فقـط بـا فیلم و جزوه، آموخته شـود. بچه ها باید تمرین کنند، سـ�ال ب�رسـند 

و اشکالشـان همان لحظه برطرف شـود.
این فرهنگی بازنشسته می گوید: همه دانش آموزان امکان استفاده مداوم 
از اینترنـت را ندارنـد. بعضـی خانواده هـا چند فرزنـد دانش آموز دارنـد و تهیه 
بسته های اینترنتی برایشان هزینه بر است. بعضی ها هم اینترنت مناسبی 
در اختیـار ندارنـد و بخشـی از کلاس را از دسـت می دهنـد. دلم نمی خواسـت 

شـرایط اقتصادی خانواده ها باعث شـود بچه ها از درس عقب بمانند.
او می گویـد خسـتگی راه و درد زانـو در برابـر نگرانـی اش بـرای دانش آمـوزان 
اهمیـت چندانـی نـدارد؛«ایـن بچه هـا امانـت خانواده هـا دسـت ما هسـتند.
گر چند هفته از درس دور بمانند، جبران برایشـان سـخت می شـود. در این  ا

شـرایط، مـن فقط سـعی کردم نگـذارم آموزششـان متوقف شـود.»
شاید جلسات اول، برای دانش آموزان، این نوع آموزش عجیب بود؛ اینکه 
کلاس در فضای خانه برگزار می شود، اما به مرور و با شرایط جدید کنار آمدند 
و حتی انگیزه بیشتری پیدا کردند. مقنی باشی می گوید همراهی خانواده ها 
گـر شـرایط مشـابهی پیـش  نقـش مهمـی در ادامـه ایـن رونـد داشـته اسـت و ا
بیایـد، او بـاز هـم بـرای درس دادن حضـوری بـه بچه هـا آمـاده اسـت؛ چـون 

مهم تـر از هـر چیز این اسـت کـه بچه ها از درس عقـب نمانند.

مهدیـه صادقـی، مـادر حسـانه نـوری، نماینـده 
نـه اش را در اختیـار  اولیـا و کسـی اسـت کـه خا
دانش آمـوزان قـرار داده تـا کلاس در سـه هفتـه 
پایـان سـال تحصیلی به شـکل حضـوری برگزار 
شـود. او بـا اینکه پنج ماهه باردار اسـت، فضای 
خانـه اش را بـرای حضـور 3۴ دختر بچـه آمـاده 
کرده است. می گوید: شغل همسرم طوری است 

کـه از صبـح زود تـا شـب سـرکار اسـت و از طرفـی  سـاختمانی 
کـه در آن زندگـی می کنیـم، خانوادگـی و متعلق بـه خودمان 
اسـت؛ بنابرایـن مادران بـرای حضور دخترانشـان در منزل 

مـا مشـکلی نداشـتند.
او مبل هـای خانـه را کنـار کشـیده اسـت تـا بچه هـا راحـت 
بنشـینند. مهدیـه خانـم توضیـح می دهـد: برخـی از مـادران 
پیشـنهاد می دادنـد با توجه بـه شـرایطم کـه بـاردار م، ایـن 
مسئولیت را قبول نکنم اما حضور بچه ها هیچ آزار و اذیتی 

نـدارد و خوشـحالم کـه توانسـته ام قـدم کوچکـی برای 
یادگیـری آن هـا بردارم.

صادقی ادامه می دهد: خانم مقنی باشی معلمی دلسوز است 
کـه بـا جـان و دل بـرای تدریـس بـه بچه هـا وقـت می گـذارد.
بارهـا موقـع تدریـس مجـازی می شـنیدم کـه چطـور درس 
زندگـی بـه بچه هـا می دهـد. هنگامی کـه موضـوع تدریـس 
� کردیـم، بـا روی بـاز قبـول کـرد و بـا  در خانـه را بـا او مطـر
اینکـه خانـه مـا طبقـه دوم اسـت و او مشـکل زانـودرد دارد،

بـدون اینکـه ذره ای سـرزنش کنـد، از پله هـا بـالا می آیـد.

دختـر میتـرا ارزمـان زاده، شـش سـال پیـش، دانش آمـوز 
مقنی باشی بوده است.  او  از روزهای متفاوت درس خواندن 
دختـرش در کرونـا می گوید: سـال 98 دختـرم کلاس اول بود.

از اسـفند  آن سـال که مـدارس به دلیل شـیوع بیماری کرونا 

تعطیـل شـد، مدام نگران بـودم که یک بچه پایـه اول، چطور 
می توانـد از طریـق مجازی باسـواد شـود.

او ادامـه می دهـد: خانـم مقنی باشـی آن قـدر خـوب از طریـق 
فضـای مجـازی بـا بچه هـا کار می کـرد کـه دلمـان گـرم شـد. او 
حتـی جشـن الفبـا را بـرای بچه هـا در همیـن فضـای مجـازی 

برگـزار کرد.

ارزمـان زاده، ایـن معلـم را تحسـین می کنـد و می افزایـد:
بعـد از پایـان سـال تحصیلـی نیـز او گروهـی را کـه در فضـای 
مجـازی درسـت کـرده بـود، تعطیـل نکـرد و تـا شـهریور ماه،

هفتـه ای یـک یـا دو بـار بـرای بچه هـا نمونـه سـ�ال و فیلـم 
آموزشـی می فرسـتاد تـا بـا تمریـن و تکـرار، درس را فرامـوش 

نکنند.
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